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 چکیده
اجتماع فضیلت مند )معموره -در تحقق جهان تأثیرگذارفضیلت اجتماعی از مباحث بنیادین و 

فارابی است. فارابی این فضیلت را در قالب ساختارها و در نسبت  های اندیشهفهم  فاضله( و در
هنری که در اثر پیوند حکمت و هنر به -فلسفی های سازه. ایجاد کند میحکمت و هنر جستجو 

عقلانی جامعه است. این ساختار به شکل یک هرم در -، مقوم ساختارهای اخلاقیآیند میوجود 
. در این ساختار حکمت در راس و معارف شود میه و جامعه شناسانه ظاهر ابعاد معرفت شناسان

در قسمت پایین تر و نیز در سلسه طبقات اجتماعی  ها آنخیالی و اقناعی و درجات مشکک 
معاون در مرتبه متاخر قرار دارد. ایفای نقش  عنوان بهفیلسوف در بالاترین جایگاه و هنرمند 

لازم کنش حکمت و هنر  های زمینه، بسترها و نزد فارابی "ناطقه معاونت"هنرمندان در اصطلاح 
 های برنامه. رابطه حکمت و هنر در اندیشه فارابی به سایر سازد میجهت انتاج فضیلت را فراهم 

در اصطلاح  "فلسفه برانیه"و  "ملت"آموزشی نیز تعمیم می یابد.  های برنامهاجتماعی همچون 
نمود خیالی حقایق معقول و  "ملت". اند اجتماعیمقوم فضیلت  فارابی معلول چنین پیوندی و

حافظ اقناعی باورهای یقینی است. حاکمیت فلسفی بر سطوح گوناگون فرهنگی،  "فلسفه برانیه"
 حکمی در اشکال هنری است. های اندیشهارزشی، اعتقادی و ... در گرو ایجاد سازه نمایی 

 .اجتماع، فضیلت –برانیه، سازه نما، جهانفلسفه، هنر، ملت، فلسفه  کلید واژه ها:
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 مقدمه

 هایی مؤلفهگونه و با چه تغییرات ارزشی یکی از مسائل مهم دنیای حاضر است. اینکه چ

دامن زد موضوعی است  رذیلتبه تغییرات ارزشی جامعه از هر دو حیث فضیلت یا  توان می

این تغییرات  اساساًو توجه محققان یکی پس از دیگری بوده است. آیا  تأملکه محل 

اد تغییر تک تک افر براثرفردی است و  پندارند میساختاری هستند یا چنانچه برخی محققان 

. محققان اسلامی چگونه با این مساله گیرد میاجتماعی شکل  رذیلتجامعه فضیلت یا 

فیلسوفی که بیشترین توجه را به فضیلت در طرح اجتماعی  عنوان به؟ فارابی اند داشتهمواجه 

در  توان می؟ آیا داند میفضیلت محور داشته است، تغییرات ارزشی اجتماعی را چگونه 

جزئی تغییرات ارزشی را  صورت بهکلی و  صورت بهت اجتماعی اندیشه وی، تغییرا

ساختاری دانست یا خیر؟ از سوی دیگر در انواع تغییرات مختلف اجتماعی هنر و فلسفه 

در فهم اندیشه  مؤثرد توان میچه نقشی دارند؟ آیا شناخت نسبت و ارتباط هنر و حکمت 

ا خیر؟ فارابی هنرها را به هنرهای فارابی در فضیلت اجتماعی و چگونگی تحقق آن باشد ی

و در فلسفه هم که به معنای مطلق )حکمت( آن را به کار  کند میفاضله و فاسده تقسیم 

معیار فضیلت و رذیلت  توان می اینجا. در گوید می، از فلسفه مموه و مظنون سخن گیرد می

که فضیلت یا رذیلت  و به این مساله پاسخ داد قراردادرا در هر یک نزد فارابی موردبررسی 

 طور بهدر هر یک از حکمت و هنر چه نسبتی با فضیلت یا رذیلت اجتماعی دارد؟ 

د توان میبه این مساله هم پرداخت که آیا هنر  توان میفارابی  های اندیشهاختصاصی با نظر به 

ند نتوا میدر این بین  "فلسفه برانیه"و  "ملت"راهی به تعقل و درک معقولات بگشاید؟ آیا 

سعادت  تأمیننشان از ارتباط تنگاتنگ فلسفه و هنر برای فضیلت بخشی به یک اجتماع و 

اجتماعی باشند؟ آیا این دو نقشی در تعین و تشخص فضیلت در جوامع دارند؟ نسبت هنر 

در مقوله هنر از  سینا ابنو فلسفه در اجتماعات فاضله، ضاله، فاسقه و ... چگونه است؟ 

: 4313، سینا ابن) .شوند میتصدیق هم  منشأسانی سخن گفته است که نف های بسطقبض و 

ی انجام های بسطدر راستای قبض و  ها بسطراهی یافت که این قبض و  توان میآیا  (227

؟ فارابی سعی دارد حدود و طلبد میشود که یک فیلسوف برای تحقق جهان فاضله خود 

ز خیال برای تشکیل یک جهان اجتماع مختصات متخیله و مخیلات را روشن کند. حد و مر
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صورت بگیرد و به هنر پرداخته شود و کجا  پردازی خیالفاضله به چه نحو است؟ کجا باید 

 فوق به نحو فرعی محل توجه تحقیق حاضر هستند. های پرسشنباید صورت بگیرد؟ 

با نظر به اهمیت هنر در تعیین و تعین هنجارها و فرهنگ و آداب و قواعد زیست 

جتماعی ضرورت دارد از نسبت آن با فلسفه سخن به میان آید. همچنین از آنجا که فهم ا

اجتماع  - وی در مورد شکل دادن به جهان های اندیشه ازجملهات فارابی ازنظربسیاری 

معرفتی آن است از ضرورت  –فاضله در پرتو درک جایگاه خیال و هنر و اعتبار منطقی 

ض این است که به کمک فلسفه و هنر و در سایه ارتباط آن گفت. فر توان میتحقیق حاضر 

نسبت  فرهنگی و ارزشی حاکم شد. بررسی-بر مرزهای فکری توان میدو با یکدیگر 

د مطلوب توان میو نقش این ارتباط در طراحی ساختارهای اخلاقی  و خیالیمعرفت حقیقی 

ش شده است همه آثار تحلیلی تلا -تحقیق حاضر باشد. در این تحقیق با روشی توصیفی

ایجابی وجود نداشت. در خصوص پیشینه  ی دادهفارابی بررسی شوند. در برخی از آثار 

اشاره  ها آن. که به برخی از 4فلسفه اجتماعی فارابی صورت گرفته است درزمینهتحقیقاتی 

 اما مساله حاضر نزد فارابی بررسی نشده است. شود می

 هنری فلسفی  های سازهبر مبنای مند(  اجتماع فضیلت - . ایجاد معموره فاضله )جهان5

 طبقه در را خطبا و اجتماع، شعرا طبقات سلسله در و جامعه یاسیس ساختار درفارابی 

حاکمیتی هم با مبانی معرفتی  ی طبقه. نشاند میه در ذیل طبقه حاکمیتی جامعه جامع دوم

لازم کنش فلسفه، هنر و  های هزمینحیانی فیلسوف و نبی است. در این طبقات بسترها و و

و کاراترین ابزار فلسفه و  ترین قوی مثابه به. در این مدل هنر سازد میفضیلت را فراهم 

 
کنفرانس بین المللی علوم انسانی روانشناسی اجتماعی تهران  ، محمد حسنعلی** جواد تیموری؛*ررسی اندیشه های اجتماعی فارابی؛ . ب 0

 ، داناپاچیده ، یادگار روشناس ، بررسی اصول تعلیم و تربیت از دیدگاه فارابیگروه همایش های بین المللی صدا و سیما.؛ ، 0191
 Iran word new researches in psychology and educational sciences law and social sciences. venue: 
conference center of shiraz university international Divisioin , 18 May 2017. ؛ 

فارابی فیلسوف ؛ 91/بهار و تابستان  11/شماره  01فصلنامه پارسه/سال  ، الهام امینی نسب  بررسی مدینه فاضله دراندیشه سیاسی فارابی؛      
شورای عالی انقلاب  ، وری اردکانیرضا دا ، .؛ فلسفه مدنی فارابی0110اسفند ، چاپ سوم ، نشر ساقی ، رضا داوری اردکانی ، فرهنگ

 ، محمد صادق تقی زاده طبری ،  یارعلی،.؛ کرد فیروزجایی0111تهران  ، چاپ زر ، مرکز مطالعات و هماهنگی فرهنگی ، فرهنگ و هنر
؛ 91بهار  ، شماره شصت و یک ، سال شانزدهم ، علوم سیاسی ، نسبت حکمت و شهروندان مدینه فاضله از دیدگاه افلاطون و فارابی

تخصصی اسلام و  –مه علمی ادو فصلن ، مطالعه تطبیقی آؤای جامعه شناسانه فارابی و ابن خلدون ، مهدیه لازیجانی ، مهسا ، لازیجانی
 .011-011 ، 0191 ، 9ش  علوم اجتماعی، 
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 مدن تدبر و منزل رینفس، تدب ریتدب سطح سه تدبیر در ازجملهفیلسوف در سطوح مختلف 

 .شود میمطرح 

نظرى،  فضایل ایجاد دان گرفته قرارفارابی  موردنظراز دیگر اموری که در این کنش 

 رو دنباله اکثریت( 474-473 ؛401:  الف 4443فارابی، ) اجتماع است. در عملى و اخلاقى

 متناسب رفتار چنانهم آنتخیلاتش با مضاد علم باوجود حتی و هستند خود تخیلات

 (563-562،   الف 4461. )فارابی، گیرند می پیش در را خود تخیلات و تخییلی بامعرفت

. برای پرداختن به گردد میری آورد هنری در این میان از اهمیت برخوردار وین هنر بنابرا

اجتماع  - رابطه فلسفه و هنر و روشن شدن ارتباط آن دو در اندیشه فارابی و در طرح جهان

 فضیلت مند اشاره به مقدمه زیر لازم است.

است مدل فردی  حطر قابلنظریه سعادت در آراء فارابی در دو مدل فردی و اجتماعی 

د با سعادت توان می ها قسمتهم منفک از مدل اجتماعی نیست. فضیلت که در بسیاری از 

فارابی بوده مدل اجتماعی  موردتوجهاجتماعی آن  های مدلتناظر مفهومی داشته باشند در 

 های محدودیتیا به وجهی در ارتباط با  نوعی بهد ادعا کند مشکلات فردی توان میسعادت 

اعی است. اینکه افراد اخلاقی نبودن خود و موفق نبودن خود تلقی اجتماعی را دنبال اجتم

گفت  توان میکه حائز توجه است امروزه  ای نکتهدر ارتباط با همین امر است.  کنند می

که فرار نخبگانی دارد را در  ای جامعهاجتماع بیش از گذشته نقش خود را نشان داده است 

اجتماعی نیز با همین نگاه که جامعه  های مهاجرتبیین نمود. بسیار از ت توان میهمین نگاه 

مبنی  ای عدهتبیین کرد. برخلاف تصور  توان میخط کش و ترازوی فرد فرد افرادش است 

مدل اجتماعی و ارتباط فلسفه و  توان می ها مهاجرتسیاسی پنداری برای این قبیل  منشأبر 

. نگاه اجتماعی فارابی را در عرصه اخلاق قرارداد حلیلوت تجزیههنر را در آن جامعه مورد 

که در رساله اخلاق او، اخلاق اجتماعی بر اخلاق فردی سبقت  ای گونه بهدید  توان میهم 

 ترتیب رساله اخلاق در اندیشه فارابی : گرفته است.)

 ما -3ئه ما ینبغی للمرء ان یستعمله مع اکفا -2ما ینبغی ان یستعمله المرء مع روسائه -4 

 بنابراین اهمیت اجتماع را .4فی السیاسۀ المرء لنفسه -4ینبغی ان یستعمل المرء مع من دونه 

 
 23-43. رساله اخلاق،   4
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 آیند میاجتماعی به میان  ای وجههدرک کرد. در اندیشه وی امور با  توان مینزد وی بیشتر  

 و فضیلت شود میاجتماعی مطرح  ای جوهره، فلسفه با شود میهنر وجه اجتماعی آن مطرح 

اقناع، تخییل، الزام و تمویه  های مدل. شود میاجتماعی برای آن در نظر گرفته  ای گستره

 موردتوجهند توان میچهار الگوی غالب در ارتباطات اجتماعی هستند که از وجوه هنری 

لازم برای پیگیری  های زمینه شود میباشند. در زیر با طرح معارف نظری اجتماعی تلاش 

 ر نزد وی روشن شود. ارتباط فلسفه و هن

 .بررسی معارف نظری اجتماعی در اندیشه فارابی1

با  ها انسانتعامل و ارتباط  ساز زمینهافراد که در عرصه اجتماعی  های اندیشهمعارف و 

، در اند اجتماعییکدیگر، زبان و فهم مشترک، هنجارها و فرهنگ و آداب و قواعد زیست 

اجتماع -ذایعه در تشکیل معموره فاضله )جهانآثار فارابی تحت عنوان معارف نظری 

 ضرورت به. شناسایی نوع و سنخ این معارف نزد فارابی اند بوده موردتوجهفضیلت مند( 

. در نتیجه هنر هم شود میارتباط فلسفه با هنر در تشکیل جهان اجتماع فضیلت مند منتهی 

برخوردار باشد البته به د از اهمیت توان می شناسی معرفتو هم  شناسی جامعهدر مباحث 

شرطی که در ارتباط با فلسفه قرار گیرد. روی آورد هنری و ضرورت آن خود از مبانی 

 های عرصهدر  ها انقلاببسیاری از  منشأ. با نظر به اینکه گیرد میفلسفی فارابی نشات 

مختلف سیاسی، فرهنگی، ارزشی، رفتاری و ... به جهت نقش و اهمیت معارف نظری 

ارزش داوری فلسفی در  توان می گیرد میی به کمک روی آوردهای هنری صورت اجتماع

ی برای مدیریت و های مدلمورد هنر از وجوه فراوانی از اهمیت برخوردار دانست. فارابی 

روی آورد هنری است. وی  ها آن ازجملهاست که  گرفته پیشساماندهی معارف نظری در 

است. از نگاه وی یک  قرار دادهوف و حکیم جامعه وظیفه این ساماندهی را بر عهده فیلس

اجتماع )دهکده جهانی= معموره( فضیلت محور بر بنیادی فلسفی قرار دارد و جز در -جهان

نه از جهان اجتماع در مرحله اول سخن گفت و در مرحله دوم نه از  توان میسایه این ابتنا ن

اجتماع  -گفت هم جهان توان میفضیلت مندی آن. در پرتو نگاه تفصیلی به این سخن 

فلسفه  بر پایهزاده یک بنیان و ساختار فلسفی و  کند میفارابی و هم فضیلتی که از آن یاد 
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هستند. فلسفه در نگاه فارابی دانشی است که سرای حقایق و معارف و جایگاه درک 

سی قرار معقولات است. در میان علوم فلسفه در تناظر و ارتباط تام با ناطقه در نفس شنا

دارد. با نظر به اهمیت معارف نظری اجتماعی در تعیین و تعین هنجارها و فرهنگ و آداب 

با یکدیگر، زبان  ها انسانو قواعد زیست اجتماعی و با توجه به اینکه زمینه تعامل و ارتباط 

از ضرورت بازاندیشی و بازسازی معرفت  توان میو فهم مشترک همین معارف هستند 

 در اشکال هنری سخن گفت هنری که در ارتباط با فلسفه قرار داشته باشد.  ها آنشناسانه 

اشکال نوین استعمار ممانعت به عمل  ازد توان میارتباط فلسفه و هنر از سوی دیگر 

که امروزه استعمار معنای بسیار متفاوتی از قبل یافته است استعمار سرزمینی  دانیم میآورد. 

فکری و به -کری داده است و تلاش در جهت حاکمیت نظریجای خود را به استعمار ف

فرهنگی و ارزشی و حاکمیتی را به -حاکم شدن بر مرزهای فکری درنهایتتبع آن عملی که 

صورت  ها آناز  برداری بهرهدنبال دارد در سایه تصرف در معارف نظری اجتماعی و 

که به  شوند می قرار داده تأثر مورد تصرف و قدری به. در این نوع از استعمار نفوس گیرد می

فرهنگی و ارزشی و سیاسی خود را تقدیم حاکمیت استعماری  -دست خود مرزهای فکری

د هم از این استعمار جلوگیری کند و هم توان می. این ارتباط هنر و فلسفه است که کنند می

ع تلقی معین ضاله بودن حیات اجتماعی، جاهله بودن، فاسقه بودن یا فاضله بودن جوام

و اتخاذ رویکردهای  دهی سامانشود. بنابراین بررسی ساختاری معارف نظری اجتماعی و 

در عصر  ویژه بهد یکی از مسائل مهم فلسفی توان میرویکرد هنری  ازجمله ها آنمتناسب با 

سنخ  اولاًکه  دهد میحاضر باشد. تطوری معرفت شناسانه بر معارف نظری اجتماعی نشان 

در این حیطه  تدبیریتغیر و تصرف و  هرگونهارف خیالی و ظنی هستند و این معارف مع

باید صورت بگیرد مواجهه منطقی لازم با معارف نظری  ها آنبا لحاظ این معارف و در پرتو 

 حقیقت است.  پردازی خیالهنری و از سنخ  ای مواجههظنی در آثار فارابی همانا -خیالی

 در فلسفه و ایجاد سازه نمای فلسفی رویکرد هنری کارگیری به. ضرورت ۳

 ،فارابی ؛253 -254 : الف 4443 فارابی، هستند.) یقینی آراء آن، در هـک است یـدانش فلسفه

 ابزارانفاذ و معونه و  ها آنهر یک از و فنون و هنرهای غیر برهانی صنایع  (47الف:  4330

ابزارها هنر در اشکال مختلف  این ترین مهماز  (41-42 الف: 4330)فارابی،  .برهان هستند
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در اندیشه فارابی فلسفه از حیث یقینی  با توجه به ضعف ادراکی اکثریت افراد آن است.

همین ضعف ادارکی است و به علت  معدودیبودن آن، قابل دستیابی و اکتساب برای افراد 

نی هیچ هنر در اشکال متعدد آن علوم حقه و یقی کارگیری بهدر صورت عدم گفت  توان می

بازخورد و بازنمایی در ذهن این افراد نداشته و از تعطیل این معارف در بستر معارف 

در نتیجه به تناسب ( 316 -377:  الف 4461سخن گفت. )فارابی،  توان میاجتماعی نظری 

با  محدویت ادراکی ناگزیر باید راه ارتباطی میان فلسفه که ادراک حقیقی و یقینی اشیا است

در آن ایجاد شود. این راه در فلسفه فارابی ایجاد  تأثری اجتماعی جهت نفوذ و معارف نظر

و سازه نمایی هنری از حقایق و معقولات است.  نما پردازییک سازه نما است یعنی 

مطرح شده است  "ملت"( این سازه نما در بیانات فارابی با تعبیر 432-434:  4310)فارابی، 

که اشکال این سازه  ای فلسفهجدای از  (454-453:  4310رابی، فا که در ادامه خواهد آمد.)

کارگردان اصلی این سازه در پشت صحنه حضور  مثابه بهو  کنند میو مختصات آن را تعیین 

ارائه داد. سازه نمای  ها سازهاز این  ای دوگانه بندی تقسیمبا نظر محتوایی  توان میدارد 

ین تفکیک دوگانه در اصطلاح ملت نزد فارابی به حقانی و سازه نمای مموه و مظنون. هم

 کند میکه از آن سازه پردازی  ای فلسفهبه تبع  "ملت". وی میان دو نوع خورد میچشم 

، اما کند میکه یقینی است، ملت صحیح و صاحب منافعی را ایجاد  ای فلسفه. دهد میتمییز 

و  یاء غیر یقینی اعم از مشاغبدر صورتی که فلسفه مموه و مظنون باشد، یعنی متشکل از آر

فارابی، ) ... باشد، ملتی که ترسیم و تصویر این فلسفه است، نیز ملت فاسدی خواهد بود.

به  فارابی ملت را تابع و متأخر از فلسفه رو ازاین (a :415-414ال 4443فارابی، ؛ 454: 4310

 (432-434:   4310. )فارابی، داند میمعنای خاص آن، 

معارف . شود میه ضرورت رویکرد هنری در فلسفه به شکل زیر بیان خلاص طور به

با محوریت سکون نفس و با ملاک  شناسی معرفتنفسانی در  -هنری مدل مطلوب عاطفی

. آورد میفلسفی را به میان  هنر سراییک  تأسیساثربخشی هستند و این امر ضرورت 

. درک معانی و حقایق شوند میادراکات خیالی طبق این دیدگاه مجازی از حقیقت محسوب 

. خیال معاون نطق است. گیرد میشکلی، مقداری، و جسمی صورت  های سازهفلسفی توسط 
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که  خاطر استبرای سازه پردازی از خود به این سطح نیازمند است به همین  ای فلسفههر 

به  معقول ناطقه های ثابتدو معاون فیلسوف خطبا و شعرا هستند و معاونیتش در کشاندن 

دگاه یاز دخیالی  های پردازیمنعطف خیالی و شکلی و مقدارای نقش دارند. سازه  های سازه

حقیقت در فلسفه . اند فراوان حقیقت واحد در مثالات و محاکیات ی خیالی ازشینما یفاراب

د در انحا تصوری، یقینی، خیالی و ظنی ادراک شود. به اعتقاد وی فهم تصوری و توان میوی 

قوه  واسطه بهینی برای اکثریت میسر نیست. فهم اکثریت از حقیقت فهمی خیالی و ادراک یق

تعریف اعم از شناسایی یا بازتعریف تصوری در  زمینه درفعالیتی  هرگونهخیال است. لذا 

نسبت تام با خیال و حقیقت هر دو است. در آثار فارابی با توجه به نقش نظری و نقش 

. فارابی آید میسازه پردازی هنری از حقیقت سخن به میان  ، از ضرورتها سازهعملی این 

مدینه فاضله خود، نقش مهمی را به سازه پردازان تصوری و نگارگران  تأسیسدر اندیشه 

د توان مینگارپردازانه و اقناع گرایانه فیلسوف  دودست. به اعتقاد وی دهد میاختصاص 

اجتماعی را با اثربخشی همراه سازد.  های برنامهجامعه را به سعادت راهبری نماید و تمامی 

مدینه فاضله، برقراری ریاست  گیری شکلبنابراین نقش کلیدی روی آورد هنری در فلسفه، 

. سازد میاز خود  متأثرفکری، فرهنگی و اجتماعی را  های برنامهتامه در جامعه، اجرای 

اد معارف نظری و مدیریت فارابی باید قدرت ایجاد داشته باشد ایج ازنظرفلسفه و فیلسوف 

تعین یک نظام اجتماعی اعم از اینکه این نظام یک نظام کوچک  درنهایتحکمت عملی و 

و  تأمین. شود میاجتماع از وظایف فیلسوف محسوب  -جهان یک یکاجتماعی باشد یا 

تضمین فضیلت جامعه در گرو این مساله است. به تعبیر فارابی ایجاد چنین اموری در 

فارابی، ) .اجتماعات جز به کمک روی آورد هنری و ارتباط با متخیله میسر نیستجوامع و 

  (415 -414:ب  4443

 . ملت و فلسفه خارجه تجلی پیوند فلسفه و هنر در آثار فارابی0

مدیریت سازه پردازانه معارف حقیقی و عقلانی در انحا خیالی در  درواقعهنر فلسفی 

ناخت ما هم نیاز به تفهمیم و هم تصدیق داریم. جهت معاونت ناطقه است. در بحث ش

تفهیم درک به دو شیوه تعقلی و تخیلی و تصدیق نیز به دو روش یقینی و اقناعی است. یک 

روی آورد فلسفی و هنری پشتوانه محکمی است برای تفهیم تخیلی و تصدیق اقناعی 



 

  17 /                                                                               های فلسفی و کلامی دو فصلنامه اندیشه 

 
 

  

ت این پایگاه عاطفی . به جهگیرد مینفسانی نشات -که هنر از یک پایگاه عاطفی ویژه به

. تفهیم تعقلی و یقینی نیز در گیرند میقرمز و سبز آن  های چراغرا از  تأثیرمخاطبان بیشترین 

این  قرار دادنتخیلی و اقناعی و در ارتباط  های خاستگاه. توجه به گیرد میفلسفه صورت 

را به میان  "نیهفلسفه برا "و  "ملت"دو دانش  ها یقینو  ها تعقلمثالات و اقناعات با آن 

. باشند میخواهد آورد که از جهت مادی تجلی فلسفه و از جهت صورت تجلی هنر 

به  توان می( به همین جهت در ارتباط این دو دانش عنوان سازه نما را 415: 4443)فارابی، 

فلسفی  های سازهاست؛  "ملت"تعبیر برای بیان  ترین مناسبکار گرفت. ترکیب سازه و نما 

نشان داده  تفصیل بهبعدی  های بخشهنری. ضرورت این رویکرد در  -ای خیالیدر نماه

 خواهد شد. 

 . ملت1

به نحو  ها آندر نفس شناسی فارابی اکثریت افراد در مرتبه متخیله قرار دارند و ناطقه در 

( در 423-424 :  ب4330فارابی،  ؛464 : 4335بالقوه بوده و به فعلیت نرسیده است. )فارابی، 

تخیل اعم از  به تخیل ) توان میتیجه هنگام سخن از تناسب علم با سطح ادراکی افراد ن

نقش و نگاری که از متخیله حاصل شده است  هرگونهتصاویر، محاکیات مثالی و خیالی و 

شناسایی « معاون ناطقه»  عنوان به( نیز توجه داشت. در فلسفه فارابی متخیله باشد میمنظور 

-467؛ 443-444 : 4335فارابی،  ؛3 : الف 4465؛ فارابی،  462 : 4335 شده است )فارابی،

(کیفیت کمک و یاری متخیله برای ناطقه تنزیل امور عقلانی و نطقی و در 463؛ 464؛461

 : 4335؛ فارابی، 43 :ج4461قالب مأنوسات نزد مردم و صور تخییلی است. )فارابی، 

 ؛414 ؛471؛472-474 ؛403 -407 :4443 ،؛ فارابی 11 :4464؛ فارابی، 462-466؛460

( تسدید افعال نطقی و فکری 440: 4310، یفاراب ؛ 10-17ب:  4330؛فارابی، 475-470

سهم مهمی دارد. در  ها آموزهناطقه از وظایف متخیله است. هنر در گرایش و اجتناب از 

خییل بر ی صاحب اندیشه نیز تها آنتخییل جانشین اندیشه است و انس ها انسانبرخی 

 طلبد می( فعلی که تخیل از انسان 43-42 الف: 4330. )فارابی، گیرد میسبقت  ها آن اندیشه

نوعی آرامش و مدارا و نرمی در ناحیه آن وجود دارد. سبقت گرفتن چنین تخیلی بر اندیشه 
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و  تأثر. همین امر سبب باشد می پذیر توجیهبر همین مبنا یعنی توجه به وجوه عاطفی تخییل 

( این وجهی است 43-42 الف: 4330. )فارابی، گردد مینفعال اشخاص از سخنان شعری ا

یافت  ها آنو سختی  ها آموزهبودن  نامأنوسو در فلسفه به دلیل  شود میکه در هنر هم یافت 

 . شود مین

وجود سازه  درواقعدر پرتو این شرایط هنری لازم است که بتواند سازه نمایی کند. 

در جامعه فاضله و هم در فلسفه فارابی  هم آنمحاکی فلسفه باشد ضرورت  نمایی هنری که

. به بیان وی هر چه را شود مینزد فارابی بیان  "ملت"وجود دارد. این سازه نما در اصطلاح 

هر آنچه را که  دهد میملت آن را به نحو مخیل  دهد میکه فلسفه به نحو معقول و متصور 

( ملت هم 410:  4443)فارابی،  سازد میلت همان را اقناع م کند میفلسفه برهانی بیان 

و زمینه آفرینی برای درک حقایق  چینی توطئهخاصیت معرفت افزایی دارد هم خاصیت 

و به بیان فارابی ایجاد توطئه و زمینه برای درک یک  سازی آمادهعقلی. یعنی خاصیت 

سوف است و ذیل عنوان هنر فعالیت تدبیری یک فیل اصلاًحقیقت عقلی آن هنری است که 

( اهمیت این هنر هم به این دلیل است که 41-43الف:  4330. )فارابی، گیرد میفاضله قرار 

اگر چنین هنری وجود نداشته باشد امکان راهبری اجتماعی از فیلسوف سلب خواهد شد و 

خواهد معالیل عدم توان دستیابی به حقیقت به نحو عقلی ظهور  عنوان بهگمراهی و حیرت 

بعد سلب خواهد  های دورهکرد و این ساختار اجتماعی حتی امکان ظهور خواص را در 

به تفاوت و ضعف  فلسفی خود به هنر فارابی در رویکرد( 40 الف: 4330کرد. )فارابی، 

. وی ضعف ادراکی را در سه سطح اشخاص، نوع و صنف شود میادراکی مخاطبان معطوف 

و در پرداختن به هر یک از این سطوح به بررسی  کند میبیان مختلفی  های مؤلفهانسان در 

اکثریت افراد را در  قرارگیریو  پردازد میمواجهه صحیح ارتباطی و معرفتی با مخاطبان 

)فارابی،    داند میهنری فلسفی  های فعالیتضرورت بخشی به سطح متخیله عاملی برای 

( رویکرد 44 :4335فارابی،  ؛476 :4300، فارابی؛ 401-407 :4443، فارابی، 12 :4330

 42 :4341فارابی، . )گیرد مینماسازی جهت آشناسازی عوام با معارف حقانی صورت 

اصلاح قوه ناطقه، تسدید اموری چون ( 450 : الف 4461فارابی، ؛ 43 ج :4461، ؛فارابی

ایل و سعادت و تخییل امور الهی و خیرات و جودت تخییل فض سوی بهافعال و فکر ناطقه 
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هنر  های مؤلفهاز  ها آنتحسین و تفخیم و تقبیح شرور و نقائص و تخسیس و پایین آوردن 

( همچنین ایجاد 05 : ب 4465)فارابی،  شود مییا هنر متکی به فلسفه برشمرده  فاضله

با اعرفیات و و محاکات مثالات  هنری از حقیقت از طریق ملایمت و مناسبت های سازه

د نقش مهمی توان میهنری  های سازهجه به موضع کاربرد و استعمال مقصد و تومأنوسات 

خاستگاه توجه به  (36:  4464در نمایاندن معقولات به جامعه مقصد داشته باشد. )فارابی، 

است. فارابی  تأثیرگذارتخیل هم در تعیین ماهیت هنر و هم در تعیین ارتباط آن با فلسفه 

 پردازی خیال. به همین دلیل رسالت داند میناطقه لات را برای افاده هنر فاضله خاستگاه تخی

و نه شاعر. یعنی در  دهد میو سازه پردازی خیالی از حقیقت را بر عهده فیلسوف قرار 

و ارائه هنرهای خیالی و غیر آن را  پردازی خیالکه توانایی تخییل و  هرکسیبیانات فارابی 

ت بلکه هنری فاضله است که فقط از فلسفه هنرش را منسوب به فاضله ساخ توان میدارد. ن

. )فارابی، باشد میمطرح شد  که نحوی بهمعاونت ناطقه  اصلاًنشات گرفته باشد مقوم این هنر 

( یعنی مقوم شعر تخییل پردازی است اما نوعی از 43 ج:4461؛ فارابی،  05 :  ب 4465

ا معارف حقانی قرار گیرد که در ارتباط حکمی ب باشد میتخییل و تصویرسازی هنری مدنظر 

گفت هنر و موصوف کردن آن به فاضله و غیر  توان می( پس 43 -42 : الف 4461، یفاراب )

آن به دلیل ارتباط با حقایق فلسفی یا عدم چنین ارتباطی است چون متخیله علاوه بر 

ی نفسانی گر قوایو محصولات د دستاوردهااز پردازش هنری معقولات در قالب محاکیات 

ل یک امر معقول یا محسوس یا یند، تختوان میل یبه تبع آن امور مخو  کند میهم حکایت 

-466؛ 460 :  4335ی، فاراباند )له ی، در محصولات قوه متخیلییدخل و تصرف تخ یحت

تمثال پردازی ماحصل سایر قوای نفس است. له بر یمحاکات قدرت متخچون ( 462

( ملت فاسد و صحیح نیز 422:  ب4330، یفاراب؛ 3 :  الف 4465فارابی،  ؛41 : 4335، یفاراب)

حقیقی شخص  منشأمتوهمانه و به دور از  های پردازی خیال. شود میبه همین جهت مطرح 

اجتماع -. بنابراین سازه پرداز و نگارگران جهانکنند میرا به همان نسبت از حقیقت دور 

از درک عقلی دارند یا وزیر و خادم  ای بهرهو  اند رسیدهفاضله یا خود به مرتبه حقیقت 

سخن فارابی  (233 الف: 4461، یفاراب؛ 414-416:  الف 4443، یفارابفیلسوف هستند. )
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بر مبنای نسبتی است که میان هنر  ها تصویرسازی و ها نگارهمبنی بر دوری و نزدیکی این 

 ( 323-324 :  الف 4461، یفاراب ؛443-444 : 4335، یفارابو حقیقت قرار دارد ) ها سازه

پردازی و نگاره سازی راه حل دستیابی معرفتی به حقایقی است که توان ادراکی  این نگار

 "مناسبت بخشی"راهی به معرفت تصوری از راه  پردازی خیالبر شخص دشوار است.  ها آن

 -407:   الف 4443فارابی، ؛  43: 4375فارابی،  ؛375-374:  ب4443. )فارابی، کند میپیدا 

 4464فارابی، ؛ 440:  4315، ی؛ فاراب 10-17:   ب4330؛ فارابی، 471 ؛414؛ 472-474؛ 403

ل آشکارتر ییتخ یمتول عنوان بهگاه آن را یصنعت شعر و جا ین امر نقش عملیو ا (11 : 

در انسان  یالیال و امور خیت خیکه با تقو سازد میه را استوار ین فرضین ایو همچن سازد می

 (3:   4335، فارابی) .شود مییافت ت ناطقه یفعل یبرا یراه

 . فلسفه برانیه۶

هنری با تعامل از وجوه هنری مطرح باشد. در  توان میفلسفه برانیه همچون ملت 

از صنفی از تعلیم به نام فلسفه خارجه و برانیه  توان میمشهورات مقصد و از نگاه فلسفی 

و آثارش ادعای چنین تعلیمی را  ها کتابز به بیان فارابی ارسطو در بسیاری اسخن گفت. 

، ها کتابدر فلسفه خارجه است که در آن  ها آنکرده است به اینکه کتابهایی دارد که علم به 

این قوه و این فن از فلسفه وقتی برایمان  شده است.طلب تعلیم جمهور با اشیای مشهور 

به کمک این فلسفه شند. حاصل با در ذهنکه مشهورات متناسب با مخاطب  شود میحادث 

ثقیل و مستنکر دانسته  ی فلسفیها آموزهنوعی هنر و محاکیت از فلسفه است  درواقعکه 

را به میان های فلسفی آموزه بهاتخاذ چنین رویکردی در نقطه مقابل استقبال عموم  .شود مین

ک فعالیت ی خلأ. کنند می انکار امور غریب و بعید رافارابی جمهور  تصریح به. آورد می

 کند میهنری به تناظر مدرکات فلسفی و معقول امکان سعادت و فضیلت را از جامعه سلب 

. در این صورت تعالیم فلسفی انکار خواهند شد و امکان هدایت سازد میو فلسفه را مهجور 

-337 :الف 4461فارابی، اجتماعی از وی سلب خواهد شد. ) های برنامهو توان مدیریتی 

برهم خوردن ساختار هرمی جامعه اعم از معرفتی، سیاسی،  هم آنو توابع ( لوازم 335

و عوام بر  شود میست که هرم معکوس اینجااجتماعی و فرهنگی و ارزشی خواهد بود در 

 خواص در هر یک از سطوح یادشده حکم خواهند راند. 
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کار باشد  با وجوه هنری آن در ای خارجه ای فلسفهو تعقب فلسفه باید  بند ترکپس در 

هموار کننده راه زمینه ورود فلسفه به سطوح مختلف اجتماعی را بگشاید. به بیان  مثابه بهتا 

طریق اقناع. وقتی علم  -2طریق برهان یقینی -4فارابی ایقاع تصدیق نیز به دو طریق است 

علم فلسفه  گیرد مینحو یقینی صورت  بهموجودات از راه تعقل معانی تعقل و تصدیق 

تخیل شده  ازآنچهو تصدیق به آنچه  شود میتخیل  ها آنقتی مثالات محاکی و کند می ظهور

همچنین زمانی معلومات و نه مثالات  نماید میرخ  "ملت " شود میبه طریق اقناعی انجام 

اقناعی جستجو شوند دانش مشتمل بر آن فلسفه ذایعه مشهور برانیه  های به روش ها آن

  (415: 4443)فارابی، .است

ارائه براهین نسبی و اضافی در نسبت با مخاطب براهین یقینی را که علی  فلسفه برانیه با 

مردم حصه ای از تا  کند میایراد براهین نسبی کمک  کنند میرا صورت پردازی  الاطلاق

  (313-316: الف 4461. )فارابی، سعادت فلسفی و یقینی را به مقدار طاقتشان دریابند

 گوید می فارابی .سازد می آشکار تعلیم وجه در را فارابی فلسفی - هنری دآور روی امر این

نفع و خیر  ها آنباشیم و در هر فعلی که به  مردمچون ما مدنی بالطبع هستیم باید دوستدار 

را بر حق  ها آنهمچنین باید را در نظر بگیریم.  ها آنباشیم و صلاح حال  یمسه رساند می

سفه در سعادت فلسفی به لابا ف کهق شریک شوند امکان دارد در ح که وقتییاری دهیم 

را در آرایی که در آن مصاب نیستد به معرفت  ها آنیعنی  شریک شوند ها آنمقدار طاقت 

د از راه یقین باشد باید به کمک معارف توان میهدایت مذکور ن حقیقی رهنمون کنیم.

از این راه  ها آنعامل و گفتگو با هنری این کار انجام شود. ت های شیوهمشترک به کمک 

 را به نام تعلیمصنفی از مخاطبه و تعامل و گفتگو با سخنان مشهور، معروف و مقبول باشد. 

 نوعی تعلیمی چنین .کند می ایجاد شود می نامیده برانیه و خارجه فلسفه که رابعه فلسفه

  (313- 312 : الف 4461 ابی،)فار دارد. مهمی تأثیر و کند می ایجاد راهی هم و پشتوانهعاطفی

 متضاد تصدیقات حل و مواجهه یقینی، تصدیقات تعطیل عدم درک، تسهیل چون مواردی

در ظنون متضاد و کاستن از تضاد و تحیرهای  شدن  واقعدر عرصه عملی و نظری و عدم 

ی و پیوند هنر با فلسفه ممکن است. ارائه براهین نسب یبرقرار وسیله بهموجود در این عرصه 
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اضافی در برخورد با جوامع و اجتماعات مختلف به کمک مشهورات و مانوسات آن جوامع، 

دفاع از فلسفه، کاستن از جعل و تزییف های سفسطه محور مشککان، فسخ برخی مغالطات 

همین فلسفه  وسیله به( تمرین نفس به یادگیری و درک معقولات 314 :الف 4461فارابی، )

 های فلسفه( ایجاد تبکیت ها و عنادهای مقابلی در مقابله با 370 : الف 4461برانیه )فارابی، 

نفوس  و اذهان انفعال و تمکین (312 ؛374 : الف 4461 )فارابی، ذهن، اعداد و ریاضت فاسد،

( 337 الف: 4461فارابی، ) ها استدلال( تکثیر حجج و 465 -463 الف: 4461فارابی، )

حقایق و عموم الفهم ساختن از معارف اجتماعی،  مدیریت مموهات اجتماعی در هر یک

. بخشد میروی آوردی هنری را در فلسفه ضرورت  ها آنکردن  پذیر دسترسو  معقولات

 ( 241 ب: 4461فارابی،  ؛34-33؛ 11:  4464فارابی، ؛ 371-377 :الف 4461فارابی، )

 . جستجو از نسبت هنر و فلسفه در فضیلت مندی اجتماعی۷

و مکتسب از صنعت برهان است که به  با لذاتفارابی مقصود  شناسی فتمعریقین در 

شعر نیز از جهت تخییل شی بنفسه یا  شود. نحو بالعرض در صنایع دیگر مطلوب واقع می

اهمیت این مساله در جایگاه یک  تخییل وجود چیزی در چیز دیگر در ارتباط با یقین است.

شایسته قرار  های صورتدر ساختار و مواد و که حقیقتی را  نگارگر و سازه پرداز است

که باید در ارتباط با آن  دهد میاز حقیقت را ارائه  ای سازهو در اشکال محاکاتی  دهد می

میان یقینیات، بخش حقیقی و متصل به آن و در رستای آن باشد. به تبع این مساله ارتباط 

 موردتوجهد توان می ها آنری نسبت مفهومی، ارزشی و ساختاو  مشهورات، مقنعات، مخیلات

 ( 423-426الف:  43 44فارابی، باشد )

مناسبات و مخاطبات  تأمینجایگاه این سازه پردازی در دو حکمت نظری و عملی و در 

 از اهمیت فراوانی برخوردار است. تعیین مصالح مدنی و مخاطبات اجتماعی اجتماعی و

 ووجودی و روشن شدن ضرورت  ها آنر و چارچوب ارزشی حاکم ب ها سازهاین  های مؤلفه

د معلول بررسی این نسبت باشد. توان میآن  اثربخشیکارایی و  های مؤلفهکاربرد و  مواضع

 ( 43 -45 الف: 4330فارابی، )

سیاری از د به اثربخشی بتوان می تنها نهضرورت مواجهه هنری در سطوح مختلف 

ز بسیاری از معضلاتی که بستر یک نهاد د اتوان میاجتماعی منجر شود، بلکه  های برنامه
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 -44 الف: 4330، فارابی) .آورد مید به بیراهه بکشاند جلوگیری به عمل توان میاجتماعی را 

 فارابی، ؛253-257؛414-415 ؛423-426 : الف 4443 فارابی، ؛373؛340 :الف 4461 فارابی، ؛43

 نماها سازه بنابراین (43 -44 الف: 4330 فارابی، ؛432-433 : 4310 فارابی، ؛424-422 :  ب4330

 فلسفه ارتباط گرو در ها سازه این و دارند مهمی نقش مند فضیلت اجتماع -جهان گیری شکل در

 گونه آنپیوند فلسفه و هنر  شناختی جامعهبه اثرات  توان میبنابراین این تحقیق  هستند. هنر و

، رهبری معنوی خود را در ها سازهکه شایسته است، توجه نشان داد. فیلسوف به کمک این 

و  ها ارزش. در این صورت است که هرم معارف، کند میسطوح مختلف اجتماعی اعمال 

از حاکمیت حق و حقیقت در آن جوامع سخن به میان  توان میو  شود میفرهنگ معکوس ن

 آورد.

 گیری نتیجه

ندان بزرگ بوده مهم متفکران و اندیشم های دغدغهطرح و تحقق جامعه فاضله یکی از 

فراوانی از رهبری و ساختار اجتماعی و نحوه  های مؤلفهاست. سخن گفتن از جامعه 

. درهم کنش فلسفه و هنر کلید تحقق فضیلت اجتماعی است. آورد میارتباطات را به میان 

و الگوهای اشاعه، انتقال، ترویج و تعامل در ارتباط حکمت و هنر  ها مدلدر اندیشه فارابی 

مواضعی هستند  ترین مهم. چهار الگوی تخییل، اقناع، الزام و تمویه از پذیرند میوب چارچ

 موردتوجه تفصیل بهباشند. هر یک از این الگوها و فنون  موردتوجهکه در مقوله هنر باید 

. این الگوها زبان مشترک میان حکما یعنی خواص و عوام را فراهم اند قرارگرفتهفارابی 

عنوان ملت و فلسفه خارجه را بر چنین ارتباطاتی نهاده است که تجلی  . فارابیآورند می

جامعه یا جهان اجتماع فضیلت مند هستند. وجوه هنری  گیری شکلپیوند فلسفه و هنر در 

هنری با مانوسات و مخیلات فرد یا  های فعالیتملت و فلسفه خارجه، تلائم و تناسب 

نفسانی  -مبنا معارف هنری مدل مطلوب عاطفی و بر این آورد میجامعه مقصد را به میان 

با . این تناسب به نحوی است که یابند میپایگاه عاطفی اهمیت  مثابه بهو  شناسی معرفتدر 

 دیـنیز تغییر شکل داده و در قالب مشهورات و مخیلات جدی رـ، هندن مخاطبانـعوض ش

 .شوند میمطرح متناسب با مخاطب جدید 
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Realization of virtue in the world of society(settled  utopia of Farabi ) 
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Abstract 

Social virtue is one of the influential and fundamental issues in the realization 

of the virtuous world-society (utopia). Virtue in Farab's thought is sought in the 

relation of wisdom and art. In Farabi's point of view the creation of 

philosophical-artistic structures that are created as a result of the connection 

between wisdom and art is the basis of the moral-intellectual structures of 

society. This structure appears in the form of a pyramid in epistemological and 

sociological dimensions. Wisdom in this structure, is at the top and imaginary 

and persuasive teachings and their dubious degrees in the lower part, as well as 

in the social class, the philosopher is in the highest position and the artist as the 

deputy is in the last rank .Playing the role of artists in Farabi's term "deputy 

rational" provides the necessary context and grounds for the reaction of wisdom 

and art to produce virtue. In Farabi's thought, the relationship between wisdom 

and art is extended to other social programs such as educational programs. 

"Melat" and "philosophy of Braniyeh" in Farabi's term are the result of such a 

connection and the basis of social virtue. The " Melat" is the imaginary 

representation of rational truths, and the "philosophy of Braniyeh" is the 

persuasive guardian of certain beliefs. 

Keywords: Philosophy, Art, Melat, Braniyeh Philosophy, Imaginative 

representation,World-community, Virtue.  
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